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  الحديث هتأملي در باب عنوان دراي
              

  *سيد كاظم طباطبايي
  **عليه رضاداد

  

  :چكيده
شناسـي،  ويژه در حديثيكسان در عرصة علوم اسلامي و بهضرورت به كارگيري اصطلاحات و ادبيات 

الحديث  درايةدر اين ميان، علم . انديكي از موضوعاتي است كه دانشمندان مسلمان از آن غفلت كرده
شـناخته شـده   » قواعـد الحـديث  «و » مصطلح الحـديث «، »اصول الحديث«هاي گوناگوني نظير با نام
 درايـة هاي عامه رواج داشته، و منابع شـيعي بيشـتر اصـطلاح    تاباين عناوين بيشتر در ميان ك. است

آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته، به طـور عمـده پيرامـون ايـن     . اندالحديث را به كار گرفته
  : محورهاست

الحديث با توجه به آثار نگاشته شده در اين علم چيسـت؟ كـدام    يةدرانخست اينكه موضوع علم 
الحديث، شهيد ثـاني اسـت يـا     يةدراتر است؟ آيا واضع اصطلاح معرفي اين علم مناسبعنوان براي 

هاي فوق سامان وي اين اصطلاح را از ديگران وام گرفته است؟ مقالة حاضر با هدف پاسخ به پرسش
شود كه موضوع اين علم سند حديث است؛ شهيد ثاني برخلاف آنچه يافته است و در نتيجه معلوم مي

» مصطلح الحـديث «ست، واضع اين عنوان نيست و در نهايت عنوان مناسب براي اين علم را مشهور ا
  . كندمعرفي مي

  
  : هاكليدواژه

  .الدين بن علي ملقبّ به شهيد ثانيالحديث، مصطلح الحديث، زين يةدرا، )شناسيحديث(علم الحديث

                                                 
 tabatabaei@um.ac.ir /استاد دانشگاه فردوسي مشهد *

 rezadad@gmail.com/ ددانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي مشه** 

  يپژوهثيحدي پژوهش ـيعلم دوفصلنامه
 1391 بهار و تابستان م،هفت شمارة م،چهار سال
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 1391بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو   56

  درآمد 
از مسائل علمي كه در هر عرصه بايد مورد توجه دانشمندان آن علـم قـرار    يترديد يكبي

  گيــري از ادبيــات و اصــطلاحاتي يكســان اســت تــا باعــث تشــويش فكــر گيــرد، بهــره
اي كه در علوم رياضي و تجربي بدان توجه شـده و  مسئله. پژوهان آن حوزه نگردددانش

ويژه علـوم اسـلامي دانشـمندان از آن    نساني و بهمعمولاً وجود دارد، اما در عرصة علوم ا
  هـا در هندسـة   تـرين شـاخه  پژوهـي، يكـي از مهـم   مثلاً در حوزة حديث. اندغفلت كرده

اين علم در گذر زمان، تطور بسياري از نـام  . الحديث است يةهاي حديثي، علم درادانش
كه با نگـاهي بـر   ، چنانتا محتوا يافته و همواره دستخوش تغيير و اختلاف نظر بوده است

اصـول  «: هـا مشـهور بـوده اسـت    يابيم به طور عمده بدين نامسير تاريخي اين علم درمي
ق، 1421فضلي، : ك.ر(»الحديث يةدرا«و » قواعد الحديث«، »مصطلح الحديث«، »الحديث

از لحـاظ  ) ادامة مقاله: ك.ر.(ها نگاشته شده استهاي مستقلي نيز بدين نامو كتاب) 9ص
وا نيز برخي اين علم را ناظر بر سند حديث، گروهي ناظر بر متن حديث و گروهـي  محت

  ) ادامة مقاله: ك.ر.(اندسند و متن را توأمان لحاظ كرده
حال از عنوان تا موضوع اين علم و مسائل موجود در آن، همه درگيـر ايـن تشّـتت    

ايـد ابتـدا سـؤالات    پژوه مراد از يك اصـطلاح را دريابـد، ب  آراست؛ و براي آنكه حديث
مطرح در ذهن خود را پاسخ گويد كه دقيقاً مراد او از اين مطلب چيست، و زوايـاي آن  
تا كجاست؛ مثلاً دربارة حديث صحيح بگويد كه حديث صحيح طبق كـدام اصـطلاح؟   
مطابق با اصطلاح اهل سنتّ يا مطابق با اصطلاح شيعه؟ مطابق با نظر قـدماي شـيعه يـا    

  ! فراتر از آن حديث صحيح طبق تعريف كدام يك از دانشمندان؟ متأخران آنان؟ يا
  الحـديث را مـد نظـر قـرار داده و در صـدد اسـت تـا         يـة اين مقال، تنها نقد عنـوان درا 

الحديث نـامبردار   يةاين علم از چه زمان با عنوان درا: هايي از اين قبيل پاسخ گويدپرسشبه 
شد؟ واضع اين اصطلاح چه كسي بود؟ بـا وجـود عنـاويني چـون علـم الحـديث، قواعـد        
الحديث، اصول الحديث و مصطلح الحديث، وضع و به كارگيري اين عنوان از چه ضرورت 

كند؟ محتواي اين علم با توجه به آثـار نگاشـته شـده چيسـت؟ و در     يا مصلحتي پيروي مي
  تر است؟در معرفي اين علم، با عنايت به محتواي آثار، شايستهنهايت كدام عنوان 
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 الحديث يةتأملي در باب عنوان درا                         

  درايه در لغت
ابـن منظـور،   .(بـه معنـاي علـم اسـت    » يـة درا«، »يدري«، »دري«درايه در لغت از مصدر 

گروهي آن را مترادف با علم، و برخي علمي كـه مسـبوق بـه    ) 254، ص14ق، ج1405
  ) 403، ص 14ق، ج1414زبيدي، .(دانندشك باشد، دانسته و لذا آن را اخص از علم مي

  
  الحديث درايةموضوع 

حديث تدريه خير مـن ألـف حـديث    «: در معناي لغوي آن در رواياتي نظير» دري«مادة 
و بالدرايات يعلـو   للرواية الدرايةهي  المعرفةفإن ...«، )2ش، ص1361ابن بابويه، (»ترويه

 »يكم بالـدرايات لابالروايـات  عل ـ«و ) 1همـان، ص (»المؤمن إلي أقصي درجات الإيمـان 
  . به كار رفته است) 160، ص2ق، ج1403مجلسي، (

به مفهوم فهـم عميـق روايـات بـوده، و در      اين واژه در عصر حضور معصومان
اين معنا از . مقابل روايت حديث كه به معناي صرف نقل حديث بوده، به كار رفته است

مجموعـة  نـامبردار گرديـده و بـه معنـاي     » فقه الحديث«الحديث، امروزه با عنوان  يةدرا
سـليماني،  : ك.ر.(دكنن ـ تر حديث كمك مىكه به فهم عميق استها و راهكارهايى دانش
  ) 55ـ52ش، ص1381

پس از گذر از عصر حضور، اين اصطلاح بيشتر معطوف به سندشناسـي شـد و بـه    
همـان،  : ك.ر(گرفتهاي حديثي مورد توجه قرار عنوان علم مستقلي در مجموعة دانش

 ، زيرا نخستين گام براي شناخت حديث، صحت انتساب آن به معصـوم )56ـ55ص
  . پرداخترو، علم درايه بيشتر به اصطلاحات مرتبط با سند احاديث مياز اين . بود

از مـتن بـه سـند تغييـر      از اين رو، موضوع علم درايه با گذر از عصر معصومان
آقـا بـزرگ   (پژوهان موضوع آن سند حديث اسـت حديث يافت، و امروزه به اتفاق همة

  ؛ اگرچه بنـابر نظـر برخـي، مـتن حـديث را نيـز شـامل        )54، ص 8ق، ج1403تهراني، 
  )4ش، ص1321شيخ بهايي، / 45ق، ص1408شهيد ثاني، .(شودمي

در مقام داوري ميان اين دو نظريه، شايد بتوان گفت كـه ديـدگاه شـيخ آقـا بـزرگ      
ه آثار نگاشته شده در اين فن، مقرون به صحت باشد، زيرا چـه بسـا   تهراني، با عنايت ب
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گونـه  هاي درايي را ايـن بندي كلي بتوان مجموعة مسائل مطرح در كتابدر يك تقسيم
  :سامان داد
  ؛)مانند حديث، اثر، خبر(اصطلاحات مقدماتي. الف
  ؛)مانند حافظ، شيخ، مولي، مخضرم(اصطلاحات مربوط به روات. ب
  :اصطلاحات مربوط به روايت كه داراي اقسام متعددي است. ج
ماننـد خبـر متـواتر، خبـر     (آور بودن و نبـودن روايـت  اصطلاحات مربوط به يقين - 
 ؛)واحد

 ؛)حديث صحيح، حسن، موثق و ضعيف: مانند(بندي بر اساس اوصاف راويانتقسيم - 

 ؛)مستفيض، عزيز: مانند(تقسيم از نظر تعداد راويان - 

 ؛)مانند مسند، متصل، مرسل، معلقّ، منقطع(نظر اتصال و انقطاع سند بندي ازتقسيم - 

مانند حـديث قدسـي، مرفـوع، موقـوف،     (تقسيم از نظر انتساب به آخرين گوينده - 
 ؛)مقطوع

مانند مدرج، (تقسيم حديث بر اساس تغييراتي كه در متن يا سند آن رخ داده است - 
 ؛)مقلوب، مصحف، محرفّ، مضطرب، موضوع

 ؛)مانند عالي، نازل(ها تا معصومبناي تعداد واسطهتقسيم بر م - 

 ؛)الأكابر عن الأصاغر يةالأقران، مدبج، روا يةروا(تقسيم بر اساس سن راويان - 

مشترك، متفّق، مفترق، متشابه السند، مؤتلـف،  (بندي از نظر تشابه نام راويانتقسيم - 
  ؛)مختلف

 ؛)مؤننّ، معنعنمسلسل، (هاي مكررّ در سند حديثتقسيم بر اساس شباهت - 

مانند نـص، ظـاهر، مـؤول، مجمـل،     (تقسيم بر اساس حالات وارد بر متن روايت - 
 ).مبين، ناسخ، منسوخ، محكم، متشابه، عام، خاص، مطلق، مقيد

اي ديگـر از  براي آشنايي بـا گونـه  .(اصطلاحات مربوط به طرق تحمل حديث. د
  )ش، سراسر اثر1384مؤدب، : ك.بندي رتقسيم

هاي درايي، تنها يك هاي مطرح در كتاببنديشود در بين تقسيمملاحظه ميكه چنان
به طور مستقيم مربوط به متن حديث ) تقسيم بر اساس حالات وارد بر متن روايت(قسم
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 الحديث يةتأملي در باب عنوان درا                         

رسد آن هم از مبحث الفاظ علم اصول، در علم درايه وارد شـده  شود؛ البته به نظر ميمي
تقسيم حديث (و يك مورد ديگر نيز) اسر اثر، سر1ش، ج1346علم الهدي، : ك.ر(است

به صورت مشترك ميان مـتن و  ) بر اساس تغييراتي كه در متن يا سند آن رخ داده است
بر اين اساس، هدف اصلي اين علم همان حالات عارض بـر سـند حـديث    . سند است

 بنابراين اگرچه محققاني همچون شهيد ثاني و شيخ بهايي، متن حديث را نيـز در . است
، )13ق، ص1421(كه عبدالهادي فضلي نيـز گفتـه اسـت   اند، همچنانتعريف لحاظ كرده

  بنـابراين  . تـر اسـت  تعريف شيخ آقا بزرگ تهراني به مسائل مطرح در اين علـم نزديـك  
جاست در تعريف از علم درايه به همان گفتة شيخ آقا بزرگ استناد گـردد، و حـالات   به

پژوهـي  الفاظ از علم اصول و يا در حوزة حديثعارض بر متن حديث به همان مبحث 
الحديث است، و موضع آن بـه طـور ويـژه     يةبه علم فقه الحديث كه شاخة مجزاّ از درا

  . واگذار گردد) 54، ص8ق، ج1403آقا بزرگ تهراني، (متن حديث است
  

  الحديث دراية واضع اصطلاح
را براي  يةشيعه، اصطلاح درابنا بر آنچه مشهور است، نخستين كسي كه در محافل علمي 

، ص 1ش، ج1362حـرّ عـاملي،   .(اسـت ) ق 965د (شناسي به كار برد، شهيد ثانيحديث
است  اصطلاحات المحدثين فةالقاصدين في معر غنيةنخستين اثر وي در اين زمينه، ) 86

را كه نخستين كتاب شيعي موجود در  يةبداال وي سپس كتاب. كه البته در دسترس نيست
  . بر آن نوشت يةالرعا رود، تأليف كرد و خود شرحي با عنوانعلم به شمار مياين 

 گروهي از دانشمندان عامه، آثاري در اين علم نگاشته بودنـد، نظيـر  البته پيش از اين، 
 رامهرمزي اثر قاضي ابومحمد حسن بن عبدالرحمنالمحدث الفاصل بين الراوي و الواعي 

 403د ( نگاشتة حاكم نيشـابوري  أصول علم الحديثيا علوم الحديث  فةمعر، )ق 360د(
 ضـبط  الإلمـاع فـي  ، )ق463د (خطيب بغـدادي  اثر يةفي قوانين الروا يةالكفا، )ق 405يا 

ابن الصلاح  مةمقد، )ق 544د (قاضي عياض بن موسي يحصبي از و تقييد الأسماء يةالروا
التقريـب و  ، )ق 643د (ابوعمرو عثمان بن عبدالرحمن شـهرزوري  اثر في علوم الحديث

 از الباعث الحثيـث ، )ق 676د (اثر يحيي بن شرف نووي سنن البشير النذير لمعرفةالتيسير 
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ابن حجـر   نوشتة الفكر في مصطلح أهل الأثر نخبة، )ق 774د (ابوالفداء اسماعيل بن كثير
   ).ق 911د (الدين سيوطيجلال اثر تدريب الراويو ) ق 852د (عسقلاني

و در آثار خـويش   كه مشهود است، ايشان نام كتاب خود را درايه نناميدهاما چنان
  . انداي نكردهنيز بدين نام اشاره

آنچه امروزه سبب گشته تا شهيد ثاني را واضع اين اصطلاح بدانند، اين است كه نام 
توجه به اين نكته بسيار راهگشاست كه اين . اندگفته يةفي علم الدرا يةالبداكتاب وي را 

را بـراي كتـاب   » يـة البـدا «عنوان دقيقاً همان است كه مؤلف برگزيده يا ديگـران عنـوان   
مجمـع  طور كـه مـثلاً در مـورد    آن. اندرا به آن افزوده» يةفي علم الدرا«انتخاب و سپس 

سميته كتاب مجمع البيان «: گويدشود، مؤلف در مقدمه به صراحت ميملاحظه مي البيان
مجمع البيان في ، اما روي جلد كتاب عنوان )35، ص1ق، ج1415طبرسي، (»لعلوم القرآن
  ! اندرا نوشته تفسير القرآن

با اين توضيح، حال پرسش اين است كه آيا شهيد ثاني خود اثرش را چنين نام نهاده 
خصوص اين علم بـه كـار بـرده     است؟ آيا پيش از شهيد ثاني كسي اين اصطلاح را در

  است؟ و ديگر اينكه واضع اين اصطلاح چه كسي است؟ 
در اين خصوص، آنچه مسلمّ است اينكه بر خلاف نظرية مشهور، شـهيد ثـاني ايـن    

تـوان بيـان كـرد    برخي دلايلي كه در اين خصـوص مـي  . اصطلاح را وضع نكرده است
  : اند ازعبارت
دالحميد حسيني نجفي، شاگرد علامة حليّ و ابـن  پيش از شهيد ثاني، علي بن عب. 1

آقـا بـزرگ   .(را نوشـته اسـت   الحديث يةشرح اصول درافهد حليّ در قرن هشتم، كتاب 
  )94، ص 13ق، ج1403تهراني، 

 يـة درا كتابي بـا عنـوان  ) ق 940د(پس از وي، نورالدين علي بن حسين كركي. 2
  ) 55، ص8همان، ج.(نوشت الحديث

اصـطلاحات   فـة القاصـدين فـي معـر    غنيـة ، كتـاب  يةالبداشهيد ثاني پيش از . 3
را نگاشته است و در واقع اين علم را با همـان عنـوان مصـطلح الحـديث      المحدثين

  . معرفي كرده است
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زاده، عبـدالعلي (در نظر نگرفتـه اسـت   يةالبداظاهراً شهيد ثاني، اسمي براي كتاب . 4
 نحمدك اللهـم علـي  « بتوان گفت شهيد ثاني با عبارت؛ اگرچه شايد )112ق، ص1424
و نيـز  ) 121ق، ص1424(»النهاية اليالرعاية  و نسألك حسنالرواية،  والدراية  فيالبداية 

، بـه  )45ق، ص1408(»الرواية و الدراية في علمالبداية  نحمدك اللهم علي حسن توفيق«
البته بايـد توجـه   . نظر گرفته است را براي اين كتاب در» البداية«دقت و با زيبايي عنوان 

داشت كه وي، درايت و روايت را توأمان به كار برده است، و ظاهراً همان معنا از درايت 
بنابراين  ،رفته استو روايت را مد نظر داشته است كه در احاديث همراه يكديگر به كار 

  . نيست يةفي علم الدرا يةالبداخلاف آنچه شهرت يافته، عنوان كتاب بر
، بـه  7325تنها در نسخة خطي موجود در كتابخانة آستان قدس رضـوي بـه شـمارة    

 يـة لحال البدا يةالرعا: خطّ شهيد ثاني، نام كتاب سوم وي در علم درايه چنين آمده است
 ،معالم الـدين نيز فرزند شهيد ثاني در ) 113ق، ص1424زاده، عبدالعلي.(يةفي علم الدرا

  )176تا، صبي.(م درايه معرفّي كرده استرا در عل يةالرعاكتاب 
هجري قمـري تمـام    959بوده، در سال  يةالبدا را كه شرحي بر يةالرعا شهيد ثاني. 6

بنابراين به احتمال زياد، محققّ كركي پيش از شهيد ثاني، ) 404ق، ص1408.(كرده است
قـق كركـي   الحديث را به كار برده است، زيرا همـان گونـه كـه گفتـيم، مح     يةعنوان درا

هجـري قمـري، شـاگردي     933هجري قمري است، و شهيد در سال  940متوفاي سال 
  ) 13، ص1ج، ق1416ثاني،  شهيد.(كرده استمحقق كركي را مي

جزء آخرين تأليفات وي بـه   يةالرعا اگر نگاهي به گاهشماري آثار شهيد ثاني بيفكنيم،
هـا  برخي از آثار وي كه خـود بـه آن  رود؛ براي نمونه، تاريخ فراغت از نگارش شمار مي

و المعاد  يةالهدا معرفةالإجتهاد في  طريقةالإقتصاد و الإرشاد إلي : اند ازاشاره كرده، عبارت
 ق949سال  الغيبةعن احكام  يبةكشف الر، )269ق، ص1409(ق 941سال  دو أحكام العبا

، )196تـا، ص بي(ق 950سال  نتائج الأفكار في حكم المقيم في الأسفار، )333تا، صبي(
سـال   المريد في أدب المفيد و المسـتفيد  منية، )167تا، صبي(ق 951سال  ةأسرار الصلا

 حقائق الإيمـان ، )119ق، ص1407(ق 954سال مسكن الفؤاد  ،)67ق، ص1409(ق 954
ميـراث  ، )253تـا، ص بي(ق 956سال  و أحكامها ةالحبو، )164ق، ص1409(ق 954سال 
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 ق 957سـال   مشـقية الـد  اللمعـة شرح  الروضة البهية، )282تا، صبي(ق 956سال  جةالزو
مسـالك  ، )97تـا، ص بـي (ق 962سـال   الجمعة ةوجوب صلا، )329، ص10ق، ج1410(

  )532، ص15ق، ج1416.(ق 964سال  الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام
ق، 1424(».الحـديث  درايةفهذا مختصر في علم «: نويسدكه شهيد ثاني ميهنگامي. 7
اگر اين اصطلاح مسبوق به سابقه نباشد، براي خواننده درك آن مفهوم امكـان  ) 121ص

تنهـا  . كـرد ندارد، و شايسته بود كه شهيد ثاني توضيحي براي اين اصـطلاح مطـرح مـي   
است يعني باز هـم  ) جاهمان(»بيان مصطلحاتهم«اي كه در دنبالة اين عبارت آمده، جمله

  .طلحات حديث استتأكيد بر مص
از روايـت و  المريـد   منيـة رسد شهيد ثاني با توجه به تعريفـي كـه در   به نظر مي. 8

الحديث را دربارة متن حديث در نظـر گرفتـه اسـت؛     يةدرايت حديث كرده، عنوان درا
عبارت . گيرداگرچه به تبع آن، سند حديث نيز براي دريافت بهتر متن مورد نظر قرار مي

وأعظمهـا   رتبـة فهو أجل العلـوم قـدرا وأعلاهـا    : وأما علم الحديث«: شهيد چنين است
   .دراية ، ورواية: هو ضربان و... مثوبة

  . العلم بما ذكر: فالأول
هو علم يعرف به معاني ما ذكر،  و ـهو المراد بعلم الحديث عند الاطلاق و ـ: والثاني

أصـناف   و. الروايـة مـا يحتـاج إليـه مـن شـروط       سقيمه، و صحيحه و طرقه و متنه و و
هو أفضل العلمين، فـإن   و. المرويات، ليعرف المقبول منه والمردود، ليعمل به أو يجتنب

  ) 370ق، ص1409(».هي السبب القريب له والدرايةالغرض الذاتي منهما هو العمل، 
اين علم، و عنايـت  اما بعد از وي، عالمان ديگر با عنايت به آثار متعدد شهيد ثاني در 

ويژة وي در اين آثار به مقولة سندشناسي، اين اصطلاح را براي ارزيابي سند حديث بـه  
هو علم يبحث «: الحديث آورده است يةكه شيخ بهايي در تعريف دراچنانهم. كار بردند

  )4ش، ص1321(».تحمله و آداب نقله كيفيةفيه عن سند الحديث و متنه و 
الحديث  يةاز علوم حديث، دو علم روا كشف الظنوندر ) 1065م (حاجي خليفه. 9

 .دانسـته اسـت  الحديث را نام برده، و سپس اين دو علم را شامل فروعاتي  يةو علم درا
  . پس شايد اين اصطلاح برگرفته از منابع عامه باشد) 16، ص1تا، جبي(
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علـم   بـه ايـن  «: نويسدحاجي خليفه سپس در معرفي علم اصول الحديث مي. 10
الحديث نيز گويند، اما اصطلاح اصول الحديث مشهورتر است، و مـا آن را در   يةدرا

همـان،  (».حرف دال به سبب به كـارگيري ايـن اصـطلاح دربـارة معنـا ذكـر كـرديم       
   )109ص

پس احتمال اينكه اين اصطلاح در بين اهل سنت قبلاً وضع شده باشد، و سـپس  
اهل سنت اصطلاحي را به كار گرفته باشد، كه شهيد ثاني از باب مخالفت و تمايز با 

  . يابدها شهرتي ندارد، قوت مينزد آن
) ق 911م(از سـيوطي  الحـديث  يـة فـي درا  لفيةالأشاهد ديگر بر اين مدعا كتاب 

  )19تا، صآقا بزرگ تهراني، بي.(است
و برخي ديگر از ) 10، ص1ش، ج1363(گونه كه فرزند شهيد ثانيضمن آنكه همان

هـاي  انـد، اصـطلاحات كتـاب   اشاره كرده) 86، ص 1ق، ج1362حرّ عاملي، (دانشمندان
لذا احتمـال بـه كـارگيري اصـطلاح     . درايي شهيد ثاني مأخوذ از اصطلاحات عامه است

درايه براي اين علم كه پيش از آن از سوي دانشمندان عامه به كار گرفته شده اما شهرت 
  .يابدنيافته، قوت مي

فرض آنكه بپذيريم شهيد ثاني واضع اين اصـطلاح اسـت، گويـا وي بـا بـه      بر . 11
خواسـته بيـان كنـد حـديث درخـور      كارگيري اين واژه براي علم مصطلح الحديث، مي

  هـا را در بـر داشـته باشـد، زيـرا حـديثي كـه ايـن         درايت، حديثي است كه اين ويژگي
و مريـد  «مند از درايت نخواهد بود و شهيد با بيـان عبـارت   ها را دارا نباشد، بهرهويژگي
 »...روي او بلغنـا و نحـوه  : حديث ضعيف او مشكوك في صحته بغير اسناد يقـول  رواية

در واقـع،  . مند از روايـت دانسـته اسـت   حديث ضعيف را تنها بهره) 165ق، ص1408(
در نظـر داشـته    شهيد ثاني از وضع اين اصطلاح، غايت را كه همان فهم حديث اسـت، 

به قول عبدالهادي فضلي، درايت در مقابل روايت قرار گرفته است؛ بدين ترتيـب  . است
كه روايت مجرد نقل حديث است، در حالي كه درايت، بررسي نقاّدانة حديث است تـا  

ق، 1421.(از اين رهگذر معلوم شود كه آيا حديث از معصوم صادر شـده اسـت يـا نـه    
خانواده را در نظر اي از روايات همگاه فقه الحديثي، مجموعهضمن آنكه اگر با ن) 10ص
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ارتباط با مقولـة وضـع و جعـل حـديث     بي» درايت، روايت و رعايت«بگيريم، روايات 
   )549ـ547، ص1ق، ج1416شهري، محمدي ري: ك.ر.(نيست
  

  گيرينتيجه
  : رسيم كهاينك پس از بررسي منابع به اين نتيجه مي

الحديث اختصاص به سند حديث دارد، و مـتن حـديث    يةاموضوع علم در. الف
تـوان  را بايد در فقه الحديث مورد بررسي قرار داد؛ اگرچه غايت بررسي سند را مـي 

  . شمار آورددستيابي به متن حديث به 
مكتب شهيد ثاني، نخستين مكتبي نيست كه از اين علم با عنـوان درايـه سـخن    . ب

عالمان ديگر شيعي نظير محقق كركي بـه تفصـيل بـدان    گفته است، چه بسا پيش از او، 
پرداخته و شهيد ثاني كه نزد ايشان تلمذ كرده، اين مطالب را از آنان برگرفته باشـد، امـا   
چون آثار ديگر عالمان در اين زمينه از ميان رفته، واضـع ايـن اصـطلاح را شـهيد ثـاني      

درايه در منـابع عامـه آمـده و    گونه كه اصطلاحات علم ضمن آنكه همان. كندمعرفي مي
الحـديث هـم    يـة بسا خود اصطلاح دراها مأخوذ از آثار ايشان است، چه بسياري از آن

  . عنواني باشد كه از آثار آنان اقتباس شده باشد
الحديث، و نيز هدف شهيد ثاني از ية با عنايت به محتواي آثار نگاشته شده در درا. ج

معرفي » مصطلح الحديث«تر است اين علم با همان عنوان به كارگيري اين واژه، شايسته
روسـت كـه   الحديث با اين مشكل روبهية ضمن آنكه معرفي اين علم با عنوان درا. شود

تر لذا بايد تلاش كرد عنواني كه مناسب. شودبه روشني با فقه الحديث خلط و اشتباه مي
  . رگمي در اين عرصه رهايي يابداست شناخته و شناسانده شود تا معلمّ و متعلمّ از سرد

  
  منابع

، لثـة الثـا  لطبعة؛ االشيعةالي تصانيف  يعةالذر؛ )1348  -1255(هراني، محمد محسنتبزرگ  آقا .1
 . ق 1403دارالاضواء، : بيروت

، تهذيب محمد مهدي سيد حسن موسوي خرسانو  تيبتر ؛ذيل كشف الظنون؛  ــــــــــ .2
 .تابيدارإحياء التراث العربي، : روتبي
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اكبر غفـاري،  ؛ تصحيح و تعليق عليمعاني الأخبار؛ )ق381  -311(ابن بابويه، محمد بن علي .3
 .ش1361النشر الإسلامي،  سسةمؤ: قم

 لطبعـة ا ؛و ملاذ المجتهدين معالم الدين؛ )ق 1011 ـ959(الدينابن شهيد ثاني، حسن بن زين .4
 .تاالنشر الاسلامي، بي سسةمؤ: التاسعه، قم

اكبـر غفـاري،   تصحيح علـي  ؛في الاحاديث الصحاح و الحسان منتقي الجمان ؛ ـــــــــــــ .5
 .ش1363النشر الاسلامي،  سسةمؤ: الاولي، قم لطبعةا

 . ق1405، ةنشر ادب الحوز: قم ؛لسان العرب ؛)ق 711 ـ630(ابن منظور، محمد بن مكرم .6

؛ الظنون عن اسامي الكتب و الفنـون كشف ؛ )ق 1067ـ1017(حاجي خليفه، مصطفي بن عبداالله .7
 .تادار إحياء التراث العربي، بي: بيروت

دارالكتـاب   :احمد حسيني، قم تحقيق ؛مل الآملأ ؛)ق 1104ـ1033(حرّ عاملي، محمد بن حسن .8
 .ش1362سلامي، الا

؛ تحقيـق علـي   من جواهر القـاموس  تاج العروس ؛)ق 1205 ـ1145(زبيدي، محمد بن محمد .9
 . ق1414دارالفكر، : شيري، بيروت

، شـمارة  مقالات و بررسـيها  ؛»الحديث يةبررسي نسبت فقه الحديث با درا«سليماني، داود؛  .10
 . 81، زمستان 72

رسـائل الشـهيد    ؛ در مجموعـة ةأسرار الصـلا ؛ )ق 966 ـ911(الدين بن علي شهيد ثاني، زين .11
 .تابصيرتي، چاپ سنگي، بي مكتبةمنشورات : قم ،الثاني

؛ در و المعاد و أحكـام العبـاد   يةالهدا معرفةالإجتهاد في  طريقةالإقتصاد و الإرشاد إلي ؛  ـــــــــــ .12
سـيد الشـهداء،    سسـة مـؤ : الاولـي، قـم  لطبعـة  تحقيق سيد مهدي رجايي، احقائق الإيمان،  مجموعة

 . ق1409

 ـ ،الحـديث  يـة رسـائل فـي درا  در مجموعـة   ؛يـة في علم الـدرا  يةالبدا؛  ـــــــــــ .13 أليف ت
 .ق1424دارالحديث، : الاولي، قم لطبعةابوالفضل حافظيان بابلي، ا

 . با همان مشخصات ،رسائل الشهيد الثاني در مجموعة ؛و أحكامها ةالحبو ـــــــــــ ؛ .14

سـيد   سسـة مـؤ : الاولي، قملطبعة ؛ تحقيق سيد مهدي رجايي، احقائق الايمان ؛ ـــــــــــ .15
 . ق1409الشهداء، 

ه، لثاني ـا لطبعـة ؛ تحقيق عبدالحسين محمد علي بقـال، ا يةفي علم الدرا يةالرعا؛  ـــــــــــ .16
  .ق1408 ،االله العظمى المرعشي النجفي يةآ مكتبة: قم

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
  
  

                                                                                                                                         
  

66 

 
 

 1391بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو  

 .ق 1410داوري، : ، قم1؛ چمشقيةالد للمعةفي شرح ا ضة البهيةالرو ؛ ـــــــــــ .17

 .با همان مشخصات ،رسائل الشهيد الثاني در مجموعة ؛الغيبةعن احكام  يبةكشف الر ـــــــــــ ؛ .18

المعـارف   مؤسسة: الاولي، قم لطبعةا ؛مسالك الأفهام إلي نتقيح شرائع الإسلام ؛ ـــــــــــ .19
 .ق1416الاسلاميه، 

 .ق1407مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، : قم ؛مسكن الفؤاد؛  ـــــــــــ .20
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